
١٣٢ و قرآن(ع)امام حسين سال	 شانزدهم

مقدمه
انا به عنوان سنگ رهر گردو گو(ص)م طبق حديث مشهور و معتبر ثقلين،پيامبر اكـر

ىآن كريم و ديگرد به يادگار گذاشت كه يكى از آن دو،قرامانت در ميان امت اسلامى خو
ش يكى از آناند با پذير هم نمى>تو(ص)ل از پيامبرل حديث منقومى>باشد.قبو(ع)اهل بيت

(ص)ش> پيامبرض هم بر اساس سفارا در عراين،بايستى هر دو ردو امكان پذير باشد.بنابر

ى چشم نهاد.بر رو
ع،ضوشنگر يكديگر باشند هم چنان كه اين موى ديگر،اگر اين دو بيانگر و رو از سو

به خوبى قابل استنباط است،حتما هر يك از آن دو تجسم و تجلى(ص)ش پيامبراز سفار
در(ع)اين است كه تمام اهل بيت(ص)ممايش پيامبر اكرد.پس مستفاد از فراهد بوى خوديگر

د.اهند كرا مجسم خوآن كريم رد،قرندگى خوز
ح آن مهم مى>باشد،اين است كه ممكن است گـمـانحال،آنچه كه در اين ميان طـر

تقت « يزيد بن معاويه»  صورعليه خليفه و(ع)كتى كه از ناحيه امام حسيند،قيام و حرشو
اقع بينانه وقتى انسان با نظر وآن كريم باز داشته است.امـا وا از عمل به قرفته،ايشان رگر

على كريم پور قراملكى
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مانى و مكانى حاكم برايط زار مى>دهد و شـرد مطالعه قرا مورت رندگى حضرآنى زنگاه قر
د،خو(ع)د امام حسيند كه عملكرا مى>گيراحتى اين نتيجه را تحليل مى>نمايد،به رمان رآن ز

ده وآن كريم عمل نمـود به آيات قـركت خواحل قيام و حـربيانگر اين است كه در تمام مـر
دهت بوا كه اين حضـرده است؛چرآنى و آسمانى بـوقـر(ع)اساسا خاستگاه قيام اباعبدالـلـه

اقعى مجسم بكنند.انسته>اند به طور ود توافتخار خوا در حيات پرآن كريم راست كه قر
ش و ديگر امامانار و پدرگوهمانند جد بزر(ع)ان گفت كه امام حسيناين،مى تو بنابر

شتار سعى مى>كنيم نگاهـىده است.ما در اين نوآن كريم بـواقعى قرمجسمـه و(ع)ممعصو
متبلور گشته>اند تا نشان بدهيم كـه(ع)ندگى امام حسينتاه به آياتى داشته باشيم كه در زكو

ندر مقابل دشمنانى همچو(ص)ل خداسواقعى از دين ر،حامى و محافظ و(ع)امام حسين 
نه بهان نمولى ما در اينجا به عنواند زياد باشد وع آيات مى>توده است.البته،اين نويزيد بو
دى از آنها اكتفا مى>كنيم:اربيان مو

از و نياز با خدا.آيات دال بر اقامه نماز و ر١
د مسلماناجب بر هر فرعات بسيار مهم و وضوع نماز در دين اسلام،يكى از موضومو

دهموده و فرا از صفات متقين شمرف،اقامه نماز رند متعال از يك طربه شمار مى>آيد.خداو
ند و؛آنان كه در پنهان ايـمـان دار)٢/٣ه،( بقرةن الصلون بالغيب و يقيـمـومنوالذين يـواست:
كات مقدم داشته اند مثـلا بر صفتى همانند زف ديگر،آن رند.و از طرا بر پا مى>دارنماز ر

ه سـور٤ نمل و آيه ٣ه توبه و نيز آيـه  سور٧٧ه انفال و آيه  سور٣ه مائده و آيـه  سور٥٥آيه 
نيز از يك(ع)ل از ائمهع نماز در احاديث منقوضـولقمان و ساير آيات.گفتنى است كه مو

كند الدين؛نماز پايه و رة عمونه:«الصلوفى گشته است.از باب نمون دين معرسو،ستو
فى شده است،لى اعمال ديگر هم معران قبودين اسلام مى>باشد» و از سويى ديگر،ميـز

د ديگـرل شواها؛اگر نماز قـبـودت ما سواهـا و ان رة إن قبلت قبل ما سـومانند:« الصـلـو
١د.فته نمى>شود اعمال ديگر نيز پذيرد شودود و اگر آن مرفته مى>شواعمال هم پذير

(ع)از و نياز امام حسينر

شنداشته است؟ رو(ع)ندگى امام حسينحال،ببينيم اين مسئله حياتى چه نقشى در ز
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خان درشات مورارنگى مسئله،بهتر است نگاهى به گزدن به چگواى بهتر پى براست كه بر
نه:ابطه داشته باشيم.از باب نمواين ر

شته اند:ان نوى و ديگرطبر
گوعا و بازشن در عصر تاسوبا شمر ذى الجو(ع)الفضلت ابوى حضربعد از گفتگو

د:بـهموت به او فر،حضر(ع)ش حسيـن ادر عزيزك بردن جريان به محضر مـبـاركر
دى خدااى خشنوا تا صبح مهلت بگير،اميد آن كه ما برد و امشب رى آنها بر گرسو

استى كه من نمازش بكنيم.به رانيم و طلب آمرزا بخوده،و او رارا نماز گزامشب ر
٢م.ست مى>دارا  زياد دوت كتاب او و دعا و استغفار راى خدا و تلاوبر

» مى>نويسد: الكامل فى التاريخابن اثير هم در كتاب«
ضه داشت:يات عرا شديد ديد،به حضرا رن جنگ روز عاشورثمامه صائدى چوابو

تة فقال الحسين:ذكراباعبدالله أحب أن القى الله ربى و قد صليت هذه الصلو
ا عنا حتى نصلـى؛هم ان يكفـوة جعلك الله من المصلين؛ثم قال:سـلـوالصلـو

مدگارم پرورست دارد و گفت:من دواست كرخودر(ع)ثمامه صائدى از امام حسينابو
ت سر به آسمان برانده باشم.حضـرا خوا ملاقات كنم در حالى كه نماز ظهـر رر

ار بدهد.ان قرارگزا از نمـازند تو ردى،خداوى كرا ياد آورد:نمـاز رموداشت و فر
ند تاا از ما باز داراهيد لحظه>اى جنگ رم بخوقت نماز است.از اين قوبله،الآن و

٣انيم.نماز بخو

ضيحسى و توبرر
د:ان استفاده كرا به مى>تواز اين حادثه تاريخى دو نكته بسيار مهم ر

ده است،به خوبىفى كرا عاشق نماز معـرد ر،در اين سخنان خـو(ع)اينكه امامال1 )
ستداران باشد بلكه بايستى هميشه دواقعى،نه تنها بايد نماز خوار ود كه نماز گزم مى>شومعلو

 با اقامه(ع)ا كه امام حسينصه اجتماع نيز باشد؛چرهنگ نماز در عرنماز و ترويج كننده فر
د وانى در جلو چشم لشكـريـان خـوايط بحـرت جماعت در آن شـرنماز،آن هم بـه صـور

ا سر داد.قت آن رلين ود به همگان پيام اقامه نماز در اولشكريان مقابل خو
ا تمام ابعـاد،د در ظهر عاشورفانه و خالصانه خـوبا اين عمل عـار(ع)امام حسينب )

ع آنا در زيباترين و كامل>ترين نوستش مخلصانه و عاشقانه رار،افعال و اقسام يك پراسر
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ست و دشمن به نمايش گذاشت.در منظر ديد دو
اندناك به نماز دل بست،مى توضعيت خطردر آن و(ع)حال،علت اينكه امام حسين

ده باشد:به خاطر يكى از علل ذيل بو
داى انسان دارامبخشى بران شناسى،ثابت شده است كه نماز حالت آر.از منظر رو١

مان و معالجهعى به درسد و به نـون برامش و سكود انسان در پناه آن بـه آرو باعث مى>شو
اسدن حوه حضور قلب و جمع كرابسته به اندازط و وامش آن منوه آردست يابد.البته،انداز

اماهد داشت.اما علت اينكه نماز جنـبـه آرد خود و سخن گفتن با خداى مهربـان خـوخو
دعى است كه مـورضود يك موى،خـوام سازمان از طريق آرد،اين است كـه دربخشى دار

ى است وام سـازق آرديد،نماز نيز يكى از طـرفته است.بى تـرار گرمانان قـران درل روقبو
٤ده است.مان استفاده نموسيدن به دراى رى برام سازش آرلپه» از اين رودانشمندى به نام« و

امش به هنگام نماز،اب انگيز در حالت آرادث اضطردن مشكلات و حوگو كر.باز٢
د.انيها مى>شوابها و نگرهايى انسان از آن اضطرد منجر به رخو

ابد باعث كاهش شدت اضطردن آنها،خودن مشكلات و به زبـان آورح كر.مطر٣
جبست صميمى،مودن مشكلات به يك دوگو كرنه كه بازدد.همان گودر آدمى نيز مى>گر

دد.احتى در انسان مى>گراحساس ر
ااب در آدمى است؛زيرد باعث كاهش اضطراز و نياز و دعا هم به نوبه خوف ر.صر٤

انه محكم جهت مقابله با مشكلاتاقع يك پشتومن،با اميد به استجابت دعا،در ود موفر
د ايجاد مى>كند و با اين احساس امداد غيبى>،به مقابـلـه بـاا در خوادث و سختيهـا رو حو

د.ادث بر مى>خيزحو
ى در شخص انسان و تقويتى،سبب ايجاد نشاط معنوابطه معنو.نماز از طريق ر٥

ان درخى از بيمـاردد و همين حالت است كه احتمالا منجر به شفـاى سـريـع بـرآن مى>گر
د.تگاهها و معابد هم مى>شوزيار

خى از احاديث،چنيـنا در برد كه چـران  به اين نكته پى>بـرد بالا،مى تـواربا ملاحظه مـو
ضو بگيريد و به مسجد برويد.وم هم و غم و مشكلات وصيه شده است كه:« به هنگام هجوتو

ىغم و غصه رو(ص)،هر گاه به پيامبـر(ع)ت على انيد و دعا كنيد».طبق نقل حضـرنماز بخو
٥ده نما».ا آسوحنا يا بلال،؛اى بلال با اذان و اعلام نماز،ما رد:« ارمود،مى فرمى>آور
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.آيات دال بر پاى بندى به عهد و پيمان٢
د مسلمان شناختهظاي� حتمى هر فرفاى به عهد و پيمان،در دين اسلام از وع وضومو

ار داده است ودم با ايمان قرا از علايم و نشانه>هاى مرع رضوآن كريم اين موشده است.قر
دم با ايمان] به امانتها و عهد؛[ مر)٢٣/٣ن،منو(مؤناعوو الذين لامانتهم و عهدهم رده:موفر

؛به)١٧/٣٤اء،(اسرلاا بالعهد ان العهد كان مسئوفوو أوده:موند.و نيز فرفا دارد وو پيمان خو
مايد:من كـانهم مى>فـر(ص)د.پيامبرال مى>شـوفادار باشيد كه از عهد سـوعهد و پيمـان و

عدهد،به وعد؛هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارم الآخر فلي� إذا ومن بالله و اليويؤ
مايد:لا دين لمن لا عهد له؛كسى كه بـهنيز مى>فر(ع)سى بن جعفر امام مو٦فا كند.د وخو

٧د.فادار نيست،دين ندارعهد و پيمان و

،به عهد و پيمان(ع)پاىCبندى امام حسين
داشته است و ايشان تـا(ع)ندگى امام حسينع چه نقشى در زضواينك،ببينيم اين مـو

ده اند؟ع مهم پاى بند بوضوه به اين موچه انداز
م شيخ مفيد مى>نويسد:حوابطه،مردر اين ر

اهد مدح كند،در مقام تعري� و تمجيدا مى>خود راصحاب خو(ع)قتى امام حسينو
اره قرد اشارا موراز آنها،قبل از همه با صفت بارز عمل به عهد و پـيـمـان،آنـان ر

فاترا من اصحابى؛من وفى و لا خيرمايد:« إنى لا أعلم اصحابا أومى>دهد و مى>فر
٨ا نمى>>شناسم».م و بهتر از اصحابم شخصى راغ ندارا سرد كسى راز اصحاب خو

 ايشان هم چنين مى>نويسد:
د:«إنمومان معاويه امتناع ورزيد و فـرل نقض پيمـان در زد از قبوت خوآن حضر

بينه و بين معاويه عهدا و عقدا لا يجوز له نقضه حتى تمضى المدة؛همانا بين او
ايش شكستن آن جايز نيست تـا مـدتـشار دادى است كه بـرو معاويه پيمان و قـر

٩د.ى شوسپر

فهد:به كوض كرماح بن عدى به امام عرقتى كه طرم مجلسى نيز مى>نويسد:« وحومر
ه« ياجا» وفتن به دو كوا مى>كشند و پيشنهاد ردم با تو مكر مى>كنند و تو را مرد نشو؛زيرارو

ا نيز حمايتدم «طى» شما رن مرار شمشير زه بر آن،گفت:بيست هزد و علاوا كر«سلمى» ر
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اف؛بين منلا لا نقدر معه على الانصرم قود:«إن بيننا و بين القوموى فرمى>كنند،امام به و
و در مقابل،آنچه كه امـام١٠ا نداريـم».اف رت بر انصرى است كه قدرم گفتـارو و اين قو

دماند،عهد شكنى مـراهم نمـوا فرت رنج آن حضـرجبات رد و مـواحت كرا نارر(ع)حسيـن
ابه خاطر آن،آنها ر(ع)ه اى است كه امامبه انداز(ع)د.ناپسندى اين عمل در نظر امامفه بوكو

لهيـننى وختمـوحا حين استصـرمايد:«فتبا لكم ايتها الجمـاعـه و تـرلعن مى>كند و مـى>فـر
انكيدها؛خسرن الايمان بعد توجفين ألا فلعنه الله على الناكثين الذين ينقضوخناكم موفاصر

استيد درا مى>خومانى كه مراى شما باد!زاى شما باد اى جماعت!و نقمت برو هلاكت بر
اهم جفا مى>كنيد. پس لعنت خدا بر پيمان شكننانىا مى>خوقتى من شما رديد و و بوّصرُآن م

١١ند».اركيد آن زير پا مى>گزا بعد از توباد كه ايمانشان ر

ضيحسى و توبرر
جه و در خور تامل مى>باشد:دو نكته در اينجا قابل تو

ادور از انتظار نيست؛چر(ع)دى مانند امام حسين.ايستادگى و پيمان نشكنى از فر١
سد،درندگى خـوكه بـا ز(ص)ده است.پيامـبـربو(ص)ده پيامبـرت دست پـروركه آن حضـر

دبو(ع)د.يكى از شخصيتهاى بارز آنها هم امامخته بود آموان خواد و يارا به همه افرى رفادارو
مان پيامبر كه حـتـى درد.هگ و تربيت يافتـه بـوبزر(ص)د پيامبـركه در محيط داخلـى خـو

چه آنها به ضررده است گرد پاى بند بود با كفار هم به عهد و پيمانهاى خودهاى خوخوربر
ل دادنطيل» و قوفيقش«ابونه،در حكايت «حذيفه» و ران نموايشان تمام مى>گشت.به عنو

اىت براست آنها از حضرخوو در مقابل،در(ص)ساندن به پيامبـرى نراى يارآنها به كفار بر
مايد:نه شما با آنها عهد و پيمان داريدبه آنان مى>فر(ص)كت در جنگ عليه كفار،پيامبرشر

ىفا كنيد.مـا هـم از خـدا يـارد وا ناديده بگيريد،شما بـرويـد و بـه عـهـد خـوو نبايـد آن ر
ا؛پيمان آنان ر)٩/٤(توبه،ا اليهم عهدهم إلى مدتهمفاتمـومايد:آن مى>فر قر١٢اهيم».مى>خو

م بشمريد».تا پايان مدتشان محتر
ا بهآن،آنان رآن از همان اشخاصى است كه قراقع مدح قرد،در واد خواز افر(ع).مدح امام٢

ا الله عليها ما عاهدوجال صدقومنين رمن المومايد:فا به عهدشان ستايش مى>كند و مى>فرخاطر و
دمانى هستند كه بر سرمنان مر؛در ميان مو)٣٣/٢٣اب،(احزفمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر

اه او شربتدند ( و در را به آخر برد رعهدى كه با خدا بستند صادقانه ايستاده اند؛بعضى پيمان خو
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ا بهآنان ر(ع)ادى هم كه امام حسيـنند.در مقابل،افرشيدند) و بعضى ديگر در انتظـارشهادت نو
جبا به علت اين كار مستوآن، نيز آنان رادى هستندكه>قرخاطر عهد شكنى لعن مى>كند،همان افر

ءلئك لهم اللعنه و لهم سون عهد الله من بعد ميثاقه…اوو الذين ينقضومايد:لعن مى>داند و مى>فر
اى آنهاست ودن مى>شكنند،…لعنت برا پس از محكم كرآنها كه عهد الهى ر)١٣/٢٥عد،(ر؛الدار

اى آنهاست.ت براى آخرات)  سربدى(مجاز

امتت و كر.آيات دال بر سخاو٣
آن كريم به نيكىند از آن در قرت،يكى از فضايل انسانى است كه خداود و سخاوجو

ند،وق شادى و سرور� انسان عمل كنندگان به آن غرآن،در سورده است.طبق نقل قرياد كر
ا به آنها پاداش مى>دهد و آنهاشان،بهشت و لباسهاى حرير بهشتى رابر صبرند در برخداو

ا حسما را در آنجا مى>بينند و نه سـردر بهشت بر تختهاى زيبا تكيه مى>كنند،نـه آفـتـاب ر
مى>كنند.

(ع)ت امام حسيند و سخاوجو

آمد تا(ع)دى از انصار خدمت امام حسينم مجلسى مى>نويسد:«مرحوه،مردر اين بار
ا ازى!خويشتـن رادر انصارد:اى برموت به او فـراست نمايد.حضرخـوى از ايشان درچيز

ى از ماقعه>اى بنويس كه انشاء الله چـيـزا در رد راست حفظ كن و احتيـاج خـوخوذلت در
شت:يا اباعبداللهت نواى حضرى برد انصارى.سپس مرد كه شاد شواهى نمودريافت خو

د،باار بسيار مى>ورزفتنش اصراى باز پس گرد و برفلان شخص پانصد دينار از من طلب دار
قع�ت رمهلت دهد.همين كه حضرى به دستم بيايد،ماييد تا مدتى كه چيزاو صحبت بفر

ت بهد.حضرار دينار در آن بود كه مبلغ يك هزل شد و كيسه>اى آورد منزاراند،وا خوى رو
ندگىداز و با پانصد دينار باقى مانده امور زا بپـرد:از پانصد دينار آن بدهى ات رموى فرو

دىمندى نداشته باش،مگر از سه شخص:مرفع نيازاه كن و هيچ گاه انتظار را رو به رات ر
د بااى اصل و نسب.اما مردى شري� و دارد،يا مرانمربا ايمان و متدين،يا شخصى جـو

دىانمرد نيز از جـوانمرد.اما شخص جـوميد نمى>سـازا نوس دينش تو ردين و ايمان از تـر
تآمدن نيازاى براد اصيل و نجيب مى>دانند كه تو برد نمايد و افرا رد حيا مى>كند كه تو رخو
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د كه دست خالـىا در گرو احسان او گذاشته اى،نجابـت او نـمـى>گـذارى خويـش رآبرو
١٣اهد انداخت.مين نخوا به زى تو ردى و روگربر

ايتى ديگر نيز چنين آمده است:و در رو
د:إن المسالة لاموفر(ع)د.اماماست نموخوت آمد و از ايشان مالى درد حضردى نزمر

ا نيستاست مال روخوم فادح،او فقر مدقع او حمالة مفظمة؛همانـا درتصلح الا فى غر
ى به خاك نشاننده،يا دية و تعـهـدىى،يا فقرداخت هزينه>اى بسيار ضـروراى پـرمگر بر

د:تا صد دينارموفر(ع)اى يكى از اينها نيامده>ام،پس امامد گفت:من جز برناگزير و آن مر
١٤به او دادند.

مايد:شيخ مفيد نيز مى>فر
ابرساى نيـمـه روز در بـرماى طاقـت فـرار در گرار سـوديكى كربلا،حـر بـا هـزدر نـز

اندن آويزا به گـرا بر بسته،شمشيـر رانش عمامه>ها ربا يـار(ع)ايستاد.امام حسيـن(ع)حسين
اناند) آثار تشنگى در لشكر حر ديد و به جوم بود و كرت كه (منبع جود.آن حضرده بونمو
ا نيز تر كنيد،پـسشان كنيد و دهان اسبانـشـان را آب دهيد و سيـردم رد:اين مرمـود فرخو

١٥ا آب دادند.تيب با كيفيت خاصى همه ردند و به ترچنان كر

شيخ عباس قمى نيز مى>نويسد:
نسيدم.امام حسين چودم كه رد لشگر بوعلى بن طحان محاربى گويد:من آخرين فر

استم بياشامم،آب ازد:آب بياشامم.من هر چه مى>خـوموا ديد،فرتشنگى من و اسب مر
خاند.پس آب آشاميدما چرخاست سر مشك رت برد آن حضردهانه مشك مى>ريخت.خو

١٦دم.اب كرا نيز سيرو اسبم ر

ا گوياىى با دشمنش در حادثه عاشورفتارت در عين گـرم آن حضرد و كرفتار با جور
سيد:،از ايشان پـر(ع)منين علىقتى امير الموست.به همين دليـل،وى اواين اخلاق نيكو

تفتن بار خسارش گرد:«نيكى به فاميل و به دوموت فرى در چيست؟حضرارگوندم!بزرفرز
انى احسان و بخششاودن بر زبان و فرا در مالك بوايتى ديگر،«فضيلت رو در رو١٧آنان».

ن هيچ چشمداشتى عطـاا نيز كسى مى>داند كه بـدودم ر و« بخشنده ترين مـر١٨مى>داند».
اه خداا در رد را كسى مى>داند كه جان و مال خودم ر از اين بالاتر،« سخى ترين مر١٩كند».

ى وارا خـوى،و بخل ورزيدن رارگوا سبب آقايى و بـزر از اين>رو،« بخشش ر٢٠ببخشـد»
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ت،هر چه داشت در طبق اخلاص نهاد و سخن آخر اينكه آن حضر٢١د»پستى بر مى>شمر
د.ست كراى كربلا تقديم دوو در صحر

تد،سخاوايات گذشته استفاده مى>شو،چنان كه از رو(ع)طبق منطق امام حسين:نكته
ت نبايد بهد،و اين سخاوت بگيرامت انسانى،صورت و كراه با حفظ عزم بايستى همرو كر

ت بر حفـظمندى بيانجامد.از اين>رو،آن حـضـرد نيازدن فـرى و خدشه دار كرذلت پذيـر
ست نيست به>ناحقامت آدميان درار مى>ورزيد و تذكر مى>داد كه كرامت انسانها بسيار اصركر

تدر حد بسيار عالى به اين صفت ممتاز سخاو(ع)ت،امام حسيند.در هر صورشكسته شو
د.پسانب و مسائل اخلاقى به اين صفت نيكو عمل مى>كرد،و با ملاحظه تمام جومزين بو

د.آن ناطق بواقع قرت در وان گفت:حضرمى>تو

ىت و ذلت ناپذير.آيات دال بر عز٤
ه سـور٨ه فاطـر و آيـه  سور١٠د مـثـل آيـه ند در آياتى از كلام الـلـه مـجـيـد خـوخـداو

منانو مو(ص)ل اللهسود و را به خوده،و آن را از صفات نيكو شمرن،امتناع از ذلت رمنافقو
ند كه نام اوانيم:« خـداومى خو(ع)نسبت داده است.چنان كه بر اساس سخن امـام عـلـى

ى كندهايش ] يارا [ به اطاعت از دستورا كه او ردن هر كه رى كرگ است.به تحقيق،ياربزر
اين،بر اساس بنابر٢٢فته اسـت».د،بر عهده گـرا عزيز بدارا كه او رو عزيز داشتن كسـى ر
امت انسانىافت و كرد از شرظيفه دارآن و احاديث اسلامى،هر كس وتعاليم حيات بخش قر

د.بها زير پا بگذارد رل ذلت،حيثيت خـود با قبـود دفاع كند و به هيچ شكلى حـق نـدارخو
جب آتش جهنم در روزد كشى در دين اسلام گناه و مستوخاطر همين اساس است كه خو

د.ا زير پا بگذارد رامت انسانى خوافت و كرد شرا كه انسان حق نداردد؛چرقيامت مى>گر

(ع)ى امام حسيناهى و ذلت ناپذيرت خونگاهى عز

دهت و فخر شمراى عزا امام و پيشور(ع)د امام حسين،خو(ص)در احاديث آمده كه پيامبر>
ده است:«إن الحسين بن على مصباح الـهـدى وموده و فرسيله تعري� كـرو از او بدين و

اغ هدايت،كشتى نجات،سفينة النجاه و امام خير و يمن و عز و فخر؛حسين بن على چر
معناى حديث اين است كه٢٣ت و افتخار است».اى سعادت و خجستگى و امام عزپيشو
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(ع)د امام حسيـنى و تأسى از عملكـرف پيـروت و شرسيدن،به خير،كمـال و عـزطريق ر

ى اين>اساس، امـامفته است.روار گـرتبه قردر مقامى بس بلنـد مـر(ع)ا كه امـاماست؛ چر
جيحندگى ذلت بار ترا بر زد رفت و دفاع از حق خوگز زير بار ظلم و ستم نـر هر(ع)حسين

ااسيمگـى رقتى آشفتگى و سرت ونه،حضران نموديد.به عنوادى در دنيا گرزداد و منادى آ
 و٢٤م».د:« من كسى نيستم كه زير بار ذلت بروموابن زبير ديد به او فره عبدالله  در چهر

گاه باشيد! كه ايـند:« آموفت،به آنها فـرار گرف  دشمن قـرابر صفونيز هنگامى كه در بـر
ار دادهنى قراهى شمشير و زبوا ميان دو ردى پست،مرند فرمايه( عبيدالله بن زياد)فرزفرو

منان از اين كه ما به چنينلش و موسوند،را خداوم؛زيرگز زير بار ذلت نمـى>رواست،هر
٢٥ند».م دارى آوريم،شرننگى رو

م قدم نهاد تا لحظه>اى كهصه رزج حماسه آفرينى،آنگاه كه امام به عرهم چنين در او
شگ،از پذيرندگى عجيبى داشت كه:«مرسيد،در سخنانش اين نكته فروزبه شهادت ر

٢٦تر است».ازاود در آتش سزى،از وروذلت بهتر است و شكست ظاهر

ضيحسى و توبرر
ابر متجاوز تسليمت آن است كه نه تنها در برادى:« خاصيت عزه جوّبه بيان آيت الل

داند خوب مى>كند.خاصيت عزيز آن است كه نه تنها مى>توكوا سرد بلكه مهاجم رنمى>شو
ش مى>كنند نيـزاى دفع حق شورا كه برد و از حق خويش دفاع كند،بلكه آنـهـا را نگه دارر

٢٧ن كند».نگوب و سركوسر

ت و امتناع ازف عزش و بينش شگران گفت كه سر منشا اين نگرات مى>توحال،به جر
ا از تعلقات مادى و امور پسـت وان حق راستين است كه پيروذلت،ايمان و باور قلبـى ر

امى اختيار و با حالتى پر نشاط و توا از روند و آنها رند مى>زهاند و به ابديت پيوفناپذير مى>ر
ت ننگى است كه باد.طبق اين بينش،زيستن با اهل طاغـوبا عشق به قربانگاه حق مى>بـر

متابر ظلم ايستاد و مـقـاود.به يقين بايستى در بـرى ندارگـارامت انسانى سازايمان و كـر
گ در زيردم حميت و مراد كه به مرسرور اين افر٢٨د به گفته ابن ابى الحديد،د.و اين فركر

ند على بن ابى طالبفرز(ع)گزيد،حسيننى برا بر پستى و زبوخت و آن را آموسايه شمشير ر
ى>هاى تفاله جاهليت و بافت با كج رومكتبى كه مى>ر٢٩ه) ل امام خمينى (راست.و به قو

د و باد،ناگهان شخصيت عظيمـى قـيـام كـرل» محو شوحى نـزشعار «لا خبر جـاء و لا و
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د.د آورجوا به وگى راقعه بزرد وى بى نظير و نهضتهاى الهى خوفداكار
ابطا در روت مندى رانست عـزش،توفتاربا ر(ع)ى سخن اين است كه امام حسـيـنآر

ا درآن و مفاهيم عـالـى آن رد قرد خود و با عملـكـردى و اجتماعى به مسلمانان بـيـامـوزفر
ا باشد.د پذيرا به خونگ ابدى رآن رن قرجامعه نشان بشريت بدهد و همچو

ستانه با خداابطه دوى رارقر.آيات دال بر بر٥
عضوه به اين موه نمل،اشار سور٥٣ند در آياتى چند از كلام الله مجيد،مثل آيه خداو

اند و خدا هم آنها رست دارا صادقانه دواه خدا هستند كه خدا ردانى در رمهم مى>كند كه مر
نـدضاى خداواد به خاطر خـدا و در جـهـت رستى شان بـا افـرد.اينـان،دوست مـى>داردو

اند؛چراراه نيز پايدار و استوند و در آن رست مى>دارا از ته دل دوند راد،خداواست.همين افر
ى> نيست؛به دليـلسيدن به منافع دنيـواقعى است.به خاطر رستى شان حقيقـى و وكه دو

ا انجام نمى>دهند بلكه تنها به علتنه اعمال ران اين گود به ديگراز خوى و ابراظهار ديندار
د جان به جان آفرين تسليمب خواه محبوند در رستى صادقانه شان است و حتى حاضردو

مايد:مى فر(ص)مينه،پيامبربكنند.در اين ز
نالده و يكولده و وون أحب اليه من ومن عبد لله حتى اكوالذى نفسى بيده لا يوو

ست،ت اوگند به خدايى كه جان من در دست قدرته؛سوتى أحب اليه من عترعتر
ست داشتنى تر باشم ازد او،دوقتى كه من در نزده بنده>اى به خدا تا وايمان نياور

٣٠ست داشتنى>تر باشد.د او،از خاندانش دوش و خاندان من نزند و پدرفرز

به خدا(ع)محبت و عشق امام حسين
تجسم و تبلور(ع)د امام حسينجونه در وحال،ببينيم اين محبت و عشق به خدا چگو

د؟يافته بو
(ص)ماكرت قبر پيـامـبـرد،ضمن زيـاركت خـو،در همان ابتـداى حـر(ع)امام حسـيـن 

م،وست دارا دوف و انكر المنكر؛خدايا،نيكيها رمايد: «…اللهم انى احب المعـروميفر
مف مكه كشته شوجب آن طـرمايد:«يك و آن گاه به ابن زبير مى>فـر٣١م».ارشتيها بيـزاز ز

 ضمن اينكه ايشان قضـا و٣٢م».اى من از اينكه داخل مكه كشته شـو(محبوبتر ) است بر



٦٤شمار�  ١٤٣ (ع)تجسم آياتى از قرآن در عملگرد امام حسين

فى مى>كند.در سخنـى،د با ظالمين معرا  نيز نبـركتش ره حرد؛انگيزل دارا قبـوقدر الهى ر
د در سختيها مى>داند.در بخشى ديگر،پس از آن كه از احتياجـاتا پناهگاه خوند رخداو

د سلبا از خوض مى>كند،و همه چيـز را عود به خدا سخن مى>گويد،لحن گفتـگـو رخو
ا! اى خداىدگارمايد:«پرورد و مى>فرد بيان مى>داراست خوا خواست خدا رمى>كند و خو

ار،به حق اين قبر مقدس و به حق صاحب اين قبر يعنى خاتم الانبيا،از توگوگ و بزربزر
ت ازد باشى و هم پيغمبرى كه هم تو از من خشنوا پيش آوراهى راى من راهم كه برمى>خو

ك  و لاضا بقضائك و تسليمـا>لامـرمايد:«الهـى ر تا آنجا كه مى>فـر٣٣اضى باشـد».من ر
داضى هستم و به امر تو سر فرواك يا غياث المستغيثين؛خدايا!به قضاى تـو رد سومعبو

ن شك،همه ايـن بدو٣٤اهان».س دادخودى نيسـت اى دادرم و به غير از تو معبـومى>آور
ها با خدا و ساير صفات او نشانگر آن است كه سلطان محبت خـدا بـرسخنان و گفتگـو

ا كهد؛يعنى هر آنچه رجهى ندارجه به غير او توقلب و دل او سايه افكنده است و به هيچ و
فته است.ام نگرك و تعالى ـ آرده و جز به او ـ تبارده اختيار نموخدا امر كر

د شدت علاقه اى كهجوبا و(ع)د كه امام حسينان ادعا كرات تمام مى>تواين،با جربنابر
د،اما درا از نعمتهاى الهى و از ألطاف او بر مى>شمـرد داشت و آنان ران خولاد و ياربه او

د وا طالب بوضاى او رلان داشـت و رن محبت خدا در دلش جريان و جـوعين حال چـو
د دست كشيد واط� خود و عواحتى از خود مى>دانست لذا به راست خوا خواست او رخو

گزيد>،آنچه جانان پسندد.بر
ههى در چهرفت،اندوت از دنيـا رندان حضرنه،هنگامى كه يكى از فـرزان نموبه عنو

دند:موت فردند.حضرنش نموا سرزايشان آشكار نشد.به همين جهت،عده>اى ايشان ر
ضينا؛ما ازه فيما نحـب،راد ما نكر انا اهل بيت نسال الله تعالى فيعطيـنـا فـاذا ار

اهـداست كنيم به ما عطا خـوخـوى درند؛چيزاده>اى هستيم كه اگـر از خـداوخانو
اضىشايند ما نباشد،به همـان راهد كه خـوا بخوى رند چيزقتى خـداولى ود ونمو
٣٥د.اهيم بوخو

دند:موى فراق،به ودق در مسير عرتاه با فرزت در سخنانى كوو نيز حضر
ته؛و اگرى سيرجاء،فلم يبعد من كان الحق نيته،و التقون الرو ان حال القضاء دو

ها سيـراسته ما باشـد،كـسـى كـه نـيـتـش حـق،و تـقـوقضاى الـهـى،غـيـر از خـو
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٣٦د.احت نمى>شوست،ناراو

مايد:فات مى>فرمين عرفه در سرزت در عصر روز عرباز،حضر
سدضاى محضى و مقدس تر از آن كه نياز به علتى داشته باشى.چه ر خدايا!تو ر

ضايت تو به خاطر علتى كه از ناحيه من باشد.خدايا تو غنى بالذات هستى كهكه ر
٣٧د.اهى بونه از ناحيه من،بى نياز نخوى،پس چگود ندارنياز به نفع خو

مايد:ه،ايشان در محلى ديگر مى>فرو بالاخر
اىضانا اهل البيت نصبر على بلائه،؛برضى الله رم خط بالقلم،رلا محيص عن يو

ضاىده،مقدور نيست،هر چه رقم زى كه قلم قضاى الهى رآدمى گريز از تقدير
٣٨ضاى ما اهل بيت در آن است،ما بر بلاى الهى صبر مى>كنيم».خداست،ر

استهى محبان خدا،به دليـل آن اسـت كـه آن،خـوگ از سوست داشتـن مـرو اين دو
لياء الله در مقـاماين،اودار است.بنابرلياء الله در گفتار و كـرند و نشانه صداقـت اوخداو

گاى مرتاهى نمى>كنند و پذيرششى كومان و قضا و قدر الهى از هيچ كوابر فرتسليم در بر
د شده است كه:اردند.در حديث نيز ونيز مى>گر

ست داشته باشـدا دوند رمن احب لقاء الله احب الله لقائه؛هر كس لـقـاء خـداو
٣٩اهد داشت.ست خوا دوند نيز لقاء او رخداو

ضيحسى و توبرر
ابطه با تعري� محبت و عشق اين است كه محبـت و عـشـقفا در ر.نظر بيشتر عـر١

خى از آنان،در تعري� اصل محبت و عشق گفتـهچه برج از حد و تعري� است.گـرخار
ب بندد وا بر محبوابط اتحاد،كه محب رابطه>اى است كه از رواند كه:«حقيقت محبت ر

 يا اينكه:«شعله>اى (است) در٤٠اند».ا بخوب كه محب رجذبه اى است از جذبات محبو
د.اين شعلهى او نشأت مى>گيـرد و انجذاب عبد به سـوى خودل كه از جذب حق به سـو

ا بهد و محب را از ميان بر دارب راهد فاصله بين محب و محبول مى>خوك از همان اومبار
كصيت اين شعله مبـارداند،اين خصوساند و فانى در او باقى به بقاى او بـگـرب برمحبو

ان>است  وى گفته است:«عشق آتشى سـوزاجه عبد الله انصـار خو٤١يعنى حب است».
ا جانان است،و قصه بى پايان اسـت وى بى پايان است.هم جان است و هم جان ربحر

ان است.ى ناتوان است،و دل از دريافت وى حيراك ومان است و عقل در ادرد بى دردر
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٤٢نهان كننده عيان است و عيان كننده نهان است».

شته>اند:م علامه طباطبايى نيز در تبيين ماهيت محبت و عشق نوحومر
ت>ديگر،حب تعلق جذب و انجذاب خاص بين انسان و كمالش مى>باشد.به عبار

ابطه>اى است كه بينب است،ردى بين محب و محبوجوابستگى و تعلق وحب و
٤٣آن دو قائم است.

ستا كه متعلق به اود،هر چه رست دارا دوكسى كه خدا ر٤٤آن،ف و منظر قر.در عر٢
ه انعام مى>گويد: از سور١٢٢مينه علامه طباطبايى در تفسير آيه د.در همين زست دارهم دو

اا منحصرد؛و قلـب را از هر تعلق غير خدا،پاك مى>سـاز«طريقه محبت است كه قلـب ر
لى در دين و هر چهنده دين و وب به خداست،از دين و آورمتعلق به خدا و هر چه كه منسو

د.محبت به هر چيز،محبت به آثار آن نيز هسـت لـذاگشتش به خدا باشد،مى سـازكه بر
ا دشمنى رد،و آن كارست بدارد كه خدا دوست مى>دارا دوى رها،آن كارچنين كسى از كار

اضى و به خاطر خشم خدا خشمگيـنضاى خدا رد به خاطر رد كه خدا دشمن بدارمى>دار
د».شن مى>سازاى او روا براه عمل رد كه رى مى>شود و اين محبت نورمى>شو

ادت به خـدا واسر محبت است و نور.اظـهـار ارسـر(ع)ه،حيات امام حسيـنبالاخـر
ىى و سـارى جارستى با او،چه در زبان و چه در مقام عمل،در تمام ابـعـاد حـيـات ودو

ش بها مى>طلبد تا بـا نـورصال خدا رفته است،وا پيش گـرك راه محبت و سلـواست.او ر
هسپارايد و به سلك مجذوبان رگاهش بيارد و به حقايق مقربان درى شوهبرصال رى وكو

ا سامان بخشد.د>،امور او را تدبير كند و به اختيار خود تا به تدبير كاملش او رساز

كل و اتكاء به خدا.آيات دال بر تو٦
ل و تعاليم مهم حيات بخش اسلام بـهكل به او،يكى از اصـودن به خدا و تودل سپر

نى بدانناگود گوارع خيلى تكيه مى>كند و در مـوضوى اين موآن كريـم روشمار مى>آيد.قر
ا لكمالذين قال لهم الناس إن الـنـاس قـد جـمـعـومايـد:ش مى>كند.در يكجـا مـى>فـرسفـار

منانى كـه؛آن مو)٣/١٧٣ان،(آل عمركيلا حسبنا الله و نعـم الـوادهم ايمانا و قالـوهم فزفاخشـو
سفيانان ابوكان مكه و پيروى [ كه تمام مشردمى [ منافق] به آنها گفتند:لشكر بسيارن مرچو

د وحذر باشيد،بر ايمانشان بيفزوباشند] عليه شما متفق شده اند،از آنان در انديشه و بـر
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د.اهد بوى خوا كفايت مى>كند و نيكو ياورگفتند در مقابل همه دشمنان،تنها خدا ما ر
مايد:ده و مى>فركل نموصيه به تـوند توى،خداو در جايى ديگر در مقام تصميم گيـر

كل بكن.فتى پس بر خدا توگاه تصميم گر؛هر)٣/١٥٩ان،(آل عمركل على اللهمت فتوفاذا عز
ه(سوركل على الله فهو حسبهو من يتومايد:كل مى>كند و مى>فـرصيه به توا تومنان رو نيز مو

و علىد.و نيز اهد بواى او كافى خـوكل بكند پس او بر؛و هر كس بر خدا تـو)٦٥/٣طلاق،
منان تكيه مى>كنند.و ديگر ايـنـكـهند مـو؛و بر خداو)١٤/١١اهيـم،(ابرنمنوكل المـوالله فليتـو

انهمايد:ده و مى>فرفى كران معـرخدا ناتوكل برمن متود موا از تسلط بر فـرند شيطان رخداو
ا كه او،بر كسانى كه؛چر)١٦/٩٩(نحل،نكلوا و على ربهم يتوليس له سلطان على الذين آمنو

د ديگر،ند در مورد» و يا خداوكل مى>نمايند،تسلطى ندارشان تودگارند و بر پرورايمان دار
ن و الذيـنكلـوو على ربهم يـتـومايد:ده و مى>فـراى هفت صفت مهم شـمـرا داركلان رمتـو

ا لربهـم ون و الذين استجـابـوا هم يغـفـرواحش و اذا ما ما غضـبـوالاثم و الفـون كبائـريجتنـبـو
ن و الذين اذا اصابهم البـغـى هـمقناهم ينفـقـوى بينهم و مـمـا رزهم شوره و امرا الصلـواقامـو

گ وشان تكيه مى>كنند و آنها كه از گناهان بزردگار؛و بر پرور)٣٩ - ٤٢/٣٦ى،(شورنينتصرو
شاندگارقتى كه غضب مى>كنند مى>بخشند و كسانى>كه پرورى مى>كنند و وددارشت خوهاى زكار

ت انجامدشان با مشـورا بين خـوهايشـان رند و كارا اجابت مى>كنند و نماز بـر پـا مـى>دارر
قتى به آنها ظلمىده>ايم انفاق مى>كننـد و و وى كرى كه ما به آنها روزمى>دهند و از آن چيز

ى مى>طلبد.ان يارسد از ديگربر
د:ح ذيل>مـى>شـمـارا به شـركلان رنامه>هـاى مـتـوع از برند در اين آيه هـفـت نـوخـداو

.اجابـت>٣.عفو و بخشش هنگام خشـم ٢شت گ و اعمـال ز.اجتناب از گناهان بـزر١
.تسليم ظلم نشدن.٧.انفاق ٦ها ت در كار.مشور٥.بر پا داشتن نماز ٤ت الهى دعو

ندبه خداو(ع)كل و اتكاء امام حسينتو
اد >اين صفت عالى و ممتاز رندگى گهربار خونه در زچگو(ع)حال،ببينيم امام حسين

ده است؟ا بودار
در صبـح(ع)ان مى>نويسند:«از مناجات امام حسيـنابطه،شيخ مفيد و ديگـردر اين ر

اى مابه خدا بر(ع)كل امـاما در مقابل خيل عظيم سپاه دشمن،به خوبى معـنـاى تـوعاشور
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دا شايسته تكيه گاه خـود؛چنان كه جز او هيچ كس و هيچ چيـز رشن و آشكار مى>شـورو
ه ها،تو محل اتكاء و اعتمـادا!در تمام غصه>ها و اندودگارد:«بار پـرورمونمى>داند.او فر

هان مى>شد؛و حيله و چيرا كه دل در آن ناتود رم خوم و غمومن مى>باشى! چه بسيار از همو
ا تنها مى>گذاشت و دشمن زبان به شماتـتست>،انسان رتاه مى>آمد؛و دوفع آن كواى ربر

دم؛بـها به تو نمـوه آن ردم و شكوى تو آورا به سـوم رادث و همود؛من بار آن حـومى>گشـو
اندا! تو همه آنها رغبتى كه به تو داشتم؛و به غير از تو نداشتم،پس خـداوجهت ميل و ر

٤٥دى!».ا كفايتى كردى و امر مرف نموطربر

كل دانسته وا در گرو تمسك به تـوى رت و بى نيازدر جايى ديگر،عـز(ع)امام حسين
مايد:مى>فر

فتندن رى بيروت و بى نيازطنا؛همانا عزكل فاستولان،فلقيا التوان العز و الغنى يجو
٤٦طن گزيدند .سيدند همانجا وند) رخداوكل( برن به تودند،پس چودش كرو گر

ه به اساسىد كه گوينده سخن تا چه انـدازم مى>شونه سخنان معلوبى>گمان از اين گو
فتار و عمل هم به،نه تنها در گفتار و نظر بلكه در ر(ع)گاه است.امام ع آضودن اين موبو
شناند رودند.به همين دليل،اين حقيقت بر ما مى>مى توند قادر پاى بند بوكل بر خداوتو

ه الال و لا قودند:«لا حوموا به طور مكرر مى>فردر روز عاشور(ع)ا امام حسيند كه چرشو
و به چه علت٤٧گ نيست».تى جز خداى تعالى و بزرداننده و قدربالله العلى العظيم؛گر

لد و بر خلاف معموايش آسان مى>نمونجها و سختى>ها در ميدان كربلاء برتحمل آن همه ر
انى>تر مى>شد.ه اش نورده بر امام زيادتر هم مى>شد،چهرارهر چه مصايب و

ضيحسى و توبرر
ع مهم اخلاقـى در حـيـاتضوكل،يـك مـود كه تـوشن مى>شـواز آنچه گفـتـه شـد،رو

صح باشد،به خصوندگى انسان قابل طراياى زاند در تمام زوعى كه مى>توضومى>باشد.مو
اند با كمك آنهـا بـهتاه گشته و نتـواقعى كه دست انسان از اسباب طبيعى و مـادى كـودر مو
انه مهمى از اين پشتـوه گيراند با بهرايطى،انسان مى>تود.در چنين شـرد نائل شود خومقصو

دجود.به همين دليل است كه« امام با وت قلب بگيرسيدن به هدف قواى رانى برحى  و رورو
قعيت،شهادتايط و موا كه در آن شرد؛چرى مى>آوركل روت دشمن به توكمى انصار و كثر

٤٨ند نداشت».كل بر خداوه>اى جز تود و امام چارت حتمى بواى حضراه خدا بردر ر
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ندگى.آيات دال بر صداقت در امور ز٧
جنىب ادخلنى مدخل صدق و اخرو قل رمايد:اء مى>فره اسر سور٧٩آن كريم در آيه قر

ا ( در هر كار) بـاا!مـردگار؛بگو:پـروراصدق و اجعل لى من لدنك سلطانـا نـصـيـر جمخـر
ارايم قرى كننده برد،حجتى يارى خوج ساز؛و از سود كن،و با صداقت خارارصداقت و

ج به صدق اين است كهل و خرومايد:«دخوبده».علامه طباطبايى در تفسير اين آيه مى>فر
د.ا>بگيردش رجواپاى وجهايش ببيند و صدق سرل و خروا در تمامى دخواقعيت رصدق و و

ا بگويد…و اين مقام صديقيـنى بگويد كه عمل هم بكند،و عملى بكند كه هـمـان رچيز
٤٩است».

دى و شخصىصه فرم صداقت فقط در عرد كه لزوم مى>شوبا تأمل در معناى آيه معلو
د در متن آيه مطلق آمده است.ا كه صداقت از نظر مورد؛چرد نمى>شوندگى انسان محدوز

د.ازا نيز شامل مى>شوصه سياست و اجتماع رصه>ها،حتى عرميت آيه تمام عراين،عموبنابر
د وار سازا بر پايه صداقت استود رندگى خوم است زاين>رو،بر هر مسلمان،طبق آيـه لاز

د.ج نشوقعيتى از آن اصل خارايطى و مودر هيچ شر

ندگىدر ز(ع)صداقت امام حسين
دهه كرد به اين صداقت اشاركت سياسى و دينى خودر همان آغازين حر(ع)امام حسين

مايد:و مى>فر
حده لا شريك له و أن محمـدا عـبـده و…ان الحسين يشهـد أن لا الـه الا الـلـه و

جله،جاء بالحق و من عندالحق،و أن الجنه و النار حـق،…و إنـى لـم اخـرسور
جت لطلب الاصلاح فى امةا،و لا مفسدا،و لا ظالما،و إنما خرا،و لا بطراشر

احداهى مى>دهد كه خدايى جز خداى يگانه نيست،وجدى…؛همانا حسين گو
ند است كه به حق و ازل خداوسود و همانا محمد بنـده و راست و شريكى نـدار

اىى حق آمده است و،و همانا بهشت و جهنم حق است،…و همانا من بـرسو
اىلكن همانا من برج نشده ام،واهى و عياشى و فساد و ظلم خـاردخوايجاد خو

٥٠ج شده>ام…».طلب اصلاح در امت جدم خار

صيت نامه الهى سياسـىاقع با اين ودر و(ع)ى است كه امـامجه به اين نكته ضـرورتو
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ج ازا خـروج او رد تا احدى خروا يادآور مى>شودن مبدا و معـاد رد،شهادتين و حق بـوخو
اعدن انوج جاهلانه از دين داشتند ـ و با بر شمرج كه خرواردين قلمداد نكند ـ همانند خو

 ـخروخرو جج مفسدانه،خروج عياشانه،خرواهانه،خرودخوج خوجهاى منفى و ضد دين 
ه مى>كند كه آنه جامعه اسلامـى اشـارب دين در گستـرج مطلوعى از خـروظالمانه( به نـو

م قالبهاى دينى و الهى متصور اسـت.و هـمـيـن طـور،امـامج اصلاح طلبانـه در فـرخرو
ادى مانند مسلم و يا قيس ابن مسهر و يا عبدپس از اطلاع يافتن از شهادت افـر(ع)حسين

ا ماجال صدقومنين ر من المؤد:«موت مى>فرا تلاوآن رالله ابن يقطين،در هر كدام اين آيه قر
ى كه بادانى هستند كه صادق>اند در آن چيزمنان مر؛از مو)٣٣/٢٣اب،(احزا الله عليه…عاهدو

اد،جز صداقت وه كار در تمام اين افرند بر آن عهد بسته اند…» تا بفهماند كه انگيزخداو
ده است.ى نبوى به عهد و پيمان با خدا چيز ديگرفادارو

د و هيچد به آن عمل مى>كرد پيشاپيش،خوموا كه مى>فرى رچيز(ع)اين،امام حسينبنابر
د. لذاد امضا و مهر تأييد زا با عمل خوت صادر نشد>،مگر اينكه آن رى از آن حضرگفتار

اد رت دينى و اسلامى خـودش در عمل غيـرت دينى داشته باشيـد،خـود غيرمواگر مى>فـر
د.دش نيز به آن صفات مزين بود خوصيه مى>كرب تونشان مى>داد،و اگر به صفات خو

ا انجام مى>داد به آن عملت هر عملى رد؛يعنى حضرعكس اين مطلب نيز صادق بو
ندگىا در زد كه صداقت رت به تمام معنا در پى اين بود.به اين سبب،حضرموش مى>فرسفار

د.ت به اين حقيقت عمل كرد مجسم و متبلور كند.چنان كه حضرآنى خواسلامى و قر
ضيحسى و توبرر

متى مبتنى بر شريعت نشد و جامعه به جايى كشيده شد كه آحاد اجتماعفتار حكواگر ر
مت و سيـاسـت آن نـظـام،ت حكـودند،در اين صـوردگى پيـدا كـران آن آلـوهم مثـل سـر

عيت ودن مشروم است كه با نبواهد داد.معلوا از دست خود رعيت الهى و دينى خومشرو
ا كه با تحققد؛چراهد بواجب خوم و واقعه بر همگان لازان و علاج وجاهت دينى،جبرو

دد وشن مى>گرى در مقابل آن رودن هر ادعايى و هر كارليت  همگانى،كاذب بواين مسئو
اين،نتيجه ايند.بنابـرم مى>شودم معلواى آحاد مراد نيز برمتعاقب آن حقايق و ماهيت افـر

خين ود و طبق نقل مـوردار بوخورضعيتى بـرى از چنين ون دستگاه امود كه چـواهد بوخو
انع اقدامى بر عليه چنين نظامى به عنود،طبعا هر نواهد تاريخى از ظلم و فساد پر بوشو
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نيز به ايـن(ع)فت.امام حسـيـناهد رج صادقانه و اقدامى خدا پسندانه بـه شـمـار خـوخرو
د و اهلد تا حقايق و حقانيت خود دسـت زدلايل،به آن اقدام صادقانه و خداپسندانه خو

شن كند.اى مسلمانان روا بربيت ر

آنابط اسلامى در قرنگى رو.چگو٨
ايش>هاىها و گرفتارد مسلمان در مقابل رد فرخوره برابطه با شيوآن كريم در رآيات قر
د او با مسائـلخورنگى بـرد ديگر،اعم از مسلمان و غير مسلـمـان و نـيـز چـگـومختلـ� فـر
ح مى>كند كها مطرنى رناگـوه>هاى گوص� داخلى و جهانى،آموز سياسى در عـراجتماعى،

ت است از:ع عباردر مجمو
ب و منطقى با همه،حتى با دشمنان.د خوخور.بر١ 

اد پشيمان و توبه كار.م با افرد محبت آميز و گرخور.بر٢
آن كريم.د خشن و كوبنده با دشمنان دين اسلام و قرخور.بر٣
ف و گناهكار.ستان منحرد خشن و تند با دوخور.بر٤

مايد:ابطه مى>فرآن در اين رل:قراما قسم او
/١٦(نحل،عظة الحسنة و جادلهم بالتى هى احسنأدع الى سبيل ربك بالحكمة و المو

ت نما و با آنها بهت دعودگاراه پرور! با حكمت(استدلال)و اندرز نيكو به ر؛اى پيامبر) ٢٥
/٢ه،(بقرا للناس حسنالوقومايد:ه كن.و نيز مى>فرتر است استدلال و مناظرشى كه نيكورو

دم سخن نيكو بگوييد.؛به مر)٨٣
حمه من الله لنت لهم و لو كنت فظافبما رمايد:مينه مى>فرند در اين زم:خداواما قسم دو

! به؛اى پيامبـر)٣/١٥٩ان،(آل عمرلك فاع1 عنهم و استغفر لـهـما من حوغليظ القلب لانفـضـو
اف تـودى از اطرم و مهربان شدى،و اگر خشن و سنگـدل بـودم نرابر مـرحمت الهى در بـرر

ان الله يحبمايد:ش بطلب.و نيز مى>فراى آنها آمرزا ببخش و براكنده مى>شدند.پس آنها رپر
د.ست دارا دوند توبه كنندگان و پاكان ر؛همانا خداو)٢/٢٢٢ه،(بقرابين و يحب المتطهرينالتو

يا أيها النبى جاهد الكـفـار ومايد:ه نيز چنين مى>فـرند در اين بارم:خداواما قسم سـو
ان و منافقان جهاد كن و بر آنـهـا! با كافـر؛اى پيامبـر)٩/٧٣(توبه،المنافقين و اغلظ علـيـهـم
منيـنض الموفقاتل فى سبيل الله لا تكل1 الا نفسـك و حـرمايد:سخت بگير.و يا مى>فـر
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امنـان رحمت بيانـداز و مـوا به زدت رند قتال كن،تنهـا خـواه خداو؛ پس در ر)٤/٨٤(نسـاء،
تشويق بكن.

علامه طباطبايى در تفسير اين آيه مى>نويسد:
ظيفه» اين است كه هر انسانى مكل� به انجـام ومنظور از« لا تكل1 الا نفسك«

دم در امر جهادمايد:اگر مـرند خطاب به پيامبر مى>فـرا خداوخويش است،؛زير
د به مقابلهت تو باقى است،تو خوظيفه شخصى تو به قدركندى و سستى كنند و

د».اهد بوغيب و تشويق آنان نيز خوان ترظيفه تو نسبت به ديگرداز.البته،وبپر
فان دستور مى>دهـد وند،در يك جا به عدم طاعـت از مـنـحـرم:خداواما قسم چـهـار

ى از آنان؛و از هيچ گناهكاريا كـافـر)٧٦/٢٤(انسـان،او لا تطع منهم اثما او كفـورمايـد:مى>فر
امين بالقسط شهداء لله وا قونوا كويا ايها الذين آمنومايد:اطاعت مكن.در جاى ديگر مى>فر

؛اى) ٤/١٣٤(نساء،لى بهماا فالله اوالدين و الاقربين ان يكن غنيا او فقيرلو على انفسكم او الو
داهى)به زيان خـوده>ايد! كاملا قيام به عدالت كنيد،اگر چـه( ايـن گـوكسانى كه ايمـان آور

ندا كه) اگر آنها غنى يا فقير باشند،خداوده باشد؛( چرديكان شما بوشما،يا پدر و مادر و نز
الامايد:ند چنين مى>فرد ديگر خداوه،در مورتر است كه از آنان حمايت كند.و بالاخراراوسز

ان باد.گاه باشيد  لعنت خدا بر ستمگر؛آ)١١/١٨د،(هولعنة الله على الظالمين

در اجتماع(ع)ابط امام حسينع رونو
ت،عملى مختل� و متفاوفتاره>هاى رنه به اين آموزچگو(ع)اينك ببينيم كه امام حسين

ده است.نمو
شهاى،بر اساس آن آيات از رو(ع)ل،بايستى بگوييم كه امام حسينابطه با قسم اودر ر

ده است،از آن جمله:د استفاده كرسيدن به هدف پاك و اسلامى خواى رمختلفى بر
هير بنب مى>داد،مانند قضيه زش گاهى نتيجه مطلو؛اين روعظه و نصيحتش مو.رو١

٥٢اه مكه و كربلا،و گاه نتيجه نمى>داد،مثل داستان عبيد الله بن حر>جعفى.  در بين ر٥١قين

انشد و ياراجه خوه در موت از اين شيو؛استفاد� حضرش ملاطفت و ملايمت.رو٢
٥٣شن است.دن آنها و حتى اسبانشان كاملا رواب نموبا لشكريان حر رياحى و سير

انشاى يارا بردر شب عاشور(ع)؛چنان كه امـامگاهىى و اعطـاى آشنگرش رو.رو٣
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٥٤ائه داد.ا اران و كافى راوگاهى>هاى فراى آنها آد و بركرنه عمل اين گو

از(ع)شى امامم،بايستى متذكر شويم كه در كربلا،عفو و چشم پوه قسم دواما در بار
ده و اظهار پشيمانى و ندامت مى>كند،به طور كامل آشكار>است.خطاى دشمنى كه توبه كر

ندد:« بلى،خداوموت فرايم باز است؟حضراه توبه برآنجا كه حربن يزيد رياحى گفت:آيا ر
د ائمه ديگر هـمفتار در عملكـرنه ر بى شك اين گـو٥٥د».ا بيامرزد و تو را بپذيـرتوبه ات ر

د:«العفو عمـنموسيدند،فرم اخلاق پراز مكار(ع)ده است.از امام صـادقكاملا آشكار بو
٥٦ده است».شى از كسى كه به تو ظلم كرظلمك؛چشم پو

،اساسا متأثر و(ع)كت امام حسينم،بايد گفت كه قيام و حرابطه با قسم سوو اما در ر
دن به ايـناى عمل كرا برد رت تمام تلاش خـود.آن حضرنه آيات بـوفته از اين گـوالهام گر

د:مونه آيات به كار بست و لذا فرگو
ار العبيد؛نه به خدا قسم،دستالله لا أعطيهم بيدى أعطاء الذليل و لا أفر فرلا و

٥٧م.ده،از پيش شما نمى>گريزاز نمى>كنم و مانند برى شما دربه سو

د:مو و يا فر
ن حتى القى الله و انا مخضب بدمى؛به خداالله لا اجيبهم الى شىء مما يرواما و

ا ملاقات كنم دراسته>هاى آنان پاسخ مثبت نمى>دهم تا اين كـه خـدا رقسم به خو
٥٨د خضاب شده باشم.ن خوحالى كه به خو

جف و لجـواد منحربا افر(ع)د خشن امـامخورنگى برم كه چگوه قسم چهـارو اما در بار
افـه ردمان كـوفايى مـرت پس از آن كه عهد شكـنـى و بـى واست،بايد بگوييـم كـه حـضـر

اهان آمدن ايشان به شهـرشته و خـونامه نو(ع)ادى كه مشتقاقانه بـه امـاممى>بيند،همان افـر
داى كشتن من گرهى كه در اينجا برد كه:«اى گـروآورمت شدند،فرياد برفه،مقر حكوكو

٥٩گ و هلاكت بر شما باد».آمديد،مر

(ع)د،امامات قيام ايشان،سخن به ميان>مى>آورقتى كه ابن عباس از خطرهمين>طور و

چنين به او پاسخ دادند:
اقها؛من از تو جايگاه كشـتـهلدى من الدنيا الا فـرعى منك،و ما وف بصـرانا اعر

ا بهتر مى>شناسم و تلاش من در دنيا جز اين نيست كه از آن جدا شده ود رشدن خو
٦٠خت بر بندم.ت رى آخربه سو



٦٤شمار�  ١٥٣ (ع)تجسم آياتى از قرآن در عملگرد امام حسين

ضيحسى و توبرر
اده و تكاليفى رجه كـراد توى افرحى و معنونه كه به جنبه>هاى روآن كريم،همان گوقر

ندگى مـادى واى ابعاد ظاهـر و زده است،همينطـور بـرمـوسيدن به كمال مقـرر فـراى ربر
آن تنها جنبه شخصىد،لذا قره>هايى داردم نيز آموزتباطها ميان مرى اين ارارنگى بر قرچگو

جه نشان داده است.از اين>رو،درتباطى آنها نيز توفته و به جنبه>هاى ارا در نظر نگراد رافر
دهموا صادر فرم رات لازشها دستورشها و مخالفت با ضد ارزاى نگه داشتن ارزد برارتمام مو

اى هر يكده و برمن و كافر و منافق و فاسق تقسيم كرا به مؤاد راست.به همين خاطر افر
اد و شناخت اينده است.بى>گمان شناسايى اين افـرموا مقرر و بيان فـرصاف خاصى راو

اهد گذاشت.امامشهاى متكى بر دين به جا خوه>ها تاثير بسيار مطلوبى در بقا دين و ارزآموز
ندها زنه آيات و با عمل به آنها قادر شد اسلام رى از اين گوى و پيرونيز با الهام گير(ع)حسين
م شد كه نه تنهااد،معلوشن شدن حقيقت و ماهيت باطنى افرا كه با رود؛چردانه سازو جاو

آن سير مى>كنند.آنها حامى اسلام نمى>باشند،بلكه ضد اسلام و در جهت مقابل قر

ندم احساس حضور در محضر خداو.آيات دال بر لزو٩
د وا شاهد و ناظر اعمال خود مسلمان بايستى خدا رآن كريم،هر فره>هاى قرطبق آموز

فتن در منظر و محضـر اوار گرا در محضر او ببيند و لحظه>اى از قـرد ران بداند،خـوديگر
د؛تمامت بى>پايان دارند عالم به نهان و آشكار اسـت؛او قـدرا كه خداوغافل نباشد؛چـر

آن باگاه است.به همين دليل قراد و اعمال آنان آد او حاضر است و او بر تمام افراعمال نز
/٩(توبـه،نمنـوله و المـوسوا فسير الله عـمـلـكـم و رقل اعملومايـد:بيان اين مطلـب،مـى فـر

چه اينا مى>بينند!گرمنان،اعمال شما رستاده او و مؤند و فر؛بگو:عمل كنيد! خداو)١٠٥
ميتد مختص نيست و آيه عمود خولى به موران و منافقان است وابطه با اعمال كافرآيه در ر

نه عملى كهد كه بر اساس اين آيه و آيات مشابه آن،هر گوان ادعا كراحتى مى>تود لذا به ردار
ند.چنان كه در آيه ديگرگاهى دارمنان بدان آل او و مؤسوشخص انجام مى>دهد،خدا و ر

دگـار تـو در كـمـيـنـگـاه؛بـه يـقـيـن پـرور)٨٩/١٤(فـجـر،صـادان ربـك لـبـالـمـرمـايـد:مـى>فـر
دلى به جهت اين كه موران است وص ستمگرچه در خصوان)است.اين آيه هم گر(ستمگر

ا منحصرسيع رم و ود كند و معناى عموا محدوم آيه راند مفهود مخصص نيست و نمى>توخو
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صد بكند لذا آيه هم در مقام بيان اين نكته است كه تمام انسـانـهـا بـه خـصـودر يك مـور
اقب اعمال آنهاست و لحظه اى از نظر او غايب نيستند.ند مرانسانهاى ظالم بدانند كه خداو

نددر محضر خداو(ع)احساس حضور امام حسين
ن نقل مى>كند كه:ايتى بدين مضموم مجلسى روحو.مر١

جل عاص و لا اصبر على عن المعصـيـه،و قال:انـا ر(ع)جل الى الحسيـنجاء ر
>ل ذلك:لا تأكلّعظة،فقال:افعل خمسة اشياء و اذنب ما شئت:فاوفعظنى بمو

لاية الله و اذنب ما شئت،و الثالث:ج من والثانى:اخرق الله و اذنب ما شئت،ورز
ت ليقبضابع:اذا جاء ملك المواك الله و أذنب ما شئت،و الرضعا لا يرأطلب مو

حك فادفعه عن نفسك و اذنب ما شئت،و الخامس:اذا ادخلك مـالـك فـىرو
فيابشـر(ع)دى خدمت امام حسينالنار فلا تدخل فى النار و اذنب ما شئـت؛مـر

اى من بكن.عظه اى بـرانم.مـولى نمى>تواهم گناه نكـنـم وشد و گفت:مى خـو
اى خدا ر.روز١استى گناه كن:ا بكن و آن گاه هر چه خود:پنج كار رموفر(ع)امام

استىج شو و هر چه خولايت خدا خار.از و٢استى گناه كن.نخور و هر چه خو
.آن٤استى گناه كن.ا نبيند و هر چه خـو.جايى پيدا كن كه خدا تو ر٣گناه كن.

ا ازى،او را دارانايى دفع او رح تو مى>آيد اگر تواى قبض روت برگاه كه ملك المو
دارا واست تو رقتى مامور جهنم خو.و٥استى گناه كن.د دفع كن و هر چه خوخو

٦١استى گناه كن».جهنم كند،داخل نشو و هر چه خو

ى آسمان بلنـدا به سوش را بعد از شهادت اصحابش،سـردر روز عاشـور(ع).امام٢
لد نبيك؛خدايا تو شاهدى و مى>بينى كه با پسرى ما يصنع بود:« اللهم انك ترمود و فركر

٦٢پيغمبر تو چه مى>كنند».

ىا زير گلود رك خوش(على اصغر)،دست مبارار.پس از شهادت طفل شير خـو٣
نّد:« هوموف آسمان پاشيد و فـرا به طرن شد،آن رقتى ك� دستش پر از خـوفت.واو گر

ا به من آسان مى>كند اين است كه اينل بى إنه بعين الله؛آنچه كه اين مصيبت رعلى ما نز
٦٣د و او مى>بيند».اقع مى>شومصايب در محضر خدا و منظر او و

ا طلـبند مقام احسان رفه،هنگامى كه از خـداوايل دعاى عرت در اوو نيز آن حضـر
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سمار بده كه از تو بترا قراك؛خدايا مرمايد:« اللهم اجعلنى اخشاك كانى ارمى>كند،مى فر
اىد،محتوى  مى>گيرج بيشترد و اوى كه پيشتر مى>روا مى>بينم».اما مقدارم تو ركه گويا دار

ىا بر زبـان جـارقيـبـا…راك عليـهـا رددى فى الآثار…عمـيـت عـيـن لا تـربلنـد:الـهـى تـر
خى از علماى معاصر در اينجا مى>نويسند:« اينجا ديگر بحث از گويا ( كانى)مى>كند.بر

تب آن حضرا مى>بينم،نيست بلكه « ان» است كه مقام « كان» نشسته است؛يعنى مطلوتو ر
ض مى>كند:عميـتند عراقعا و حقيقتا ديدن است نه « كان و گويا» ديدن.لذا به خـداوو

ا نمى>بيند كـورجمه آن بگويد:چشمى كه تـو راك…نفرين نيست تا كسى در تـرعين لا تر
ا نمى>بيند همجمه آن بايد گفت:ديده اى كه تو رى است و لذا در تردد بلكه جمله اخبارگر

٦٤ن كور است».اكنو

ضيحسى و توبرر
حله>اى از كمالانى است كه تا انسان به مرحى و رواحساس حضور،يكى از امور رو

اندسد نمى>تواحل نره>اى از آن مرّاجد آن احساس باشد و تا انسان به شماند وسد،نمى>تونر
جه>اى ازا در منظر خدا ديدن بـه درد راين،خود.بنابـرك و فهم آن احساس نائل شـوبه در

دجود سلب ود و از خوا ناديده بگيرد راسته>هاى خود كه انسان خوحال انسان گفته مى>شو
د مى>بيند وا خومان است كه او را ببيند،در اين زا و مظاهر او رد،خدا رض خوبكند و عو

ا مطابق ميل او انجـامهايـش را هميشه در محضر او احساس مى>كند.تمـام كـاردش رخو
داسته>هاى خـوا هم ناخواسته او رد،و ناخواسته>هاى خوا بر خـواسته>هاى او رمى>دهد خو

ا اودد؛زيرى آسان مى>گراى وتى است كه تحمل مشكلات برتلقى مى>كند.در چنين صور
مايشقعيت پس دادن امتحان و آزا در مود رادث مى>بيند؛يعنى خوا ناظر و شاهد بر اين حور

نيز به(ع)ن آيد.امام حسينقعيت سر بلند بيروحس مى>كند و تلاش مى>نمايد تا از اين مـو
ند استب خداود و مى>دانست كه عالم همه مربوحله>اى از كمال گام گذاشته بوچنين مر

اين،بهترن نظر او تحقق پيدا بكند.بنابـراند بدوادث نمى>تـوگار و اتفاق حودش روزو گر
تقاءجب ارضايت او موا كه رد؛چراقع شود پسند او وفته،مورت گراين است كه كار صور

مندىجه به نياز با تو٦٥(ع)حمت و هدايت بيشتر او هم هست.از اينرو،امام حسينجه و جلب ردر
دى ديگر،هميشه خودى از سوجود خدا از حيث وت نامحدود به خدا و قدرو احتياج خو

ا بيافريند وگى رانست حادثه اى به آن بزرش توئى و منظر خدا مى>ديد و با اين نگرا در مرر
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ى هم بكند.داره برم بهراى احياى اسلام از آن در حد لازبر

ىمت و پايدارم مقاو.آيات دال بر لزو١٠
اريهاابر مشكلات و ناگود مختلفى به استقامت و صبر انسانها در برارآن كريم،در موقر

؛استقامت)١١/١١٢د،(هوتفاستقم كما امرمايد:ده است.مثلا در يكجا مى>فرموصيه فرتو
او استعينـومايـد:ى مى>فرنه كه بدان ماموريت يافته>اى.و يا در جـاى ديـگـركن همان گـو

ئيدى جو؛و از صبر و نماز يار)٢/٤٥ه،(بقره الا على الخاشعينه،و انها لكبيربالصبر و الصلو
تنان»در احاديث اسلامـىان است ،مگر بر فروى بس سنگين و گـراستى نماز>،>كارو به ر

انى شـدهاوه تاكيدهـاى فـرهم به صبر و استقامت در عبادت،تحـمـل مـشـكـلات و غـبـر
مايند:� صبر مى>فردربار(ع)د امام حسيناست.خو

خر اجلا؛هماناع لا يوقا و الجزم،و ان الجشع لا يقدم رزان الصبر من الدين و الكر
اهد انداخـت،وا پيش نخوى رص روزدى است،و حرانمرى و جوشكيبايى نشانه دينـدار

اهد كشاند.ا به عقب نخوگ رناشكيبايى نيز مر
مايد:و باز مى>فر

ى؛درن اليه الهومك الحق و اصبر عما تحب فيما يدعوه فيما يلزاصبر على ما تكر
ستابر آنچه دوساند شكيبا باش،و در برا به حق مى>راهى كه تو رابر ناملايمات ربر

٦٦ستى مى>كشاند استقامت كن.س پرى،به هودار

در مقابل مشكلات(ع)ى امام حسينمت و پايدارمقاو
اىدر كتابهاى تاريخى نقل شده است.بر(ع)انى از صبر امام حسيناود فراربى>گمان مو

ه مى>كنيم،از آن جمله:نه از آنها اشاراجتناب از اطاله سخن به چند نمو
گ معاويهمان مرتا ز(ع)حلت امام حسن مجتبىساليان زيادى پس از ر(ع)امام حسين.١

قت>،معاويه انجامش و خليفه وادرد معاهده بين بـرجود و هيچ اقدامى به خاطر وصبر كر
٦٧د دانست.دوا مركت و قيام راى حرنداد و تمام پيشنهادات بر

است بيعـت ازمت و در خوش يزيد بر مسند حكـولى پس از معاويه و نشستن پسـرو
د در ابعاد مختلفـىد و در اين حادثه عظيـم خـوا آغاز كرقيامى ر(ع)ى،امام حسيـنى وسو
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ت مزين بهدى آن حضرجوجب شد شخصيت ود كه مواز نمود ابرا از خوى رصبر و پايدار
اجه با مصايب،ابر مشكلات،صبر در مودد.صبر در عبادت،صبر در براع صبر گرجميع انو

صبر در خشم و غضب و…
هئيل در بـارد كه جبرى مى>شوبه قدر(ع)صله امام حسيـنى كه حتى صبر و حـوبه طور

د؛او آنقدرت به دندان مى>گزش انگشت حيرصبر و عطش او مى>گويد:«آسمان از صبـر
طوبتد و لب>هايش از رست بدن اطفالش از تشنگى به هم جمع مى>شوصبر مى>كند كه پو

اى آنان با دعا طلـبدد و باز هم به دشمن نفرين نمى>كند بلـكـه بـرخالى و خشك مى>گـر
٦٨ما».ا هدايت فرم رندا اين قوهدايت مى>كند و مى>گويد:«خداو

فتندا گرتم ره بنى اميه ثرومايد:«>هان اباهره مى>فردر خطاب به اباهر(ع)د امام حسينخو
دندنم بودم،به دنبال ريختن خودند تحمل كردم،دشنامم دادند و به آبرويم لطمه زصبر كر

 و نيز٦٩اهند كشت».ا خوهى ستمكار مردم و به خدا قسم ياد مى>كنم كه حتما گروار كرفر
ى به ميدان آمدند و جمعى از آنان به شهادتاده او يكى پس از ديگردان خانوهنگامى كه مر

ى كنيد كه بهدبارهاى من شكيبا باشيد.اى خاندان من بردند:«اى پسر عموموسيدند،فرر
ا بهش زينب راهرهم چنان كه خو٧٠اهيد ديد».ى نخوارگز خوخدا قسم از امروز به بعد هر

اند.اخوصبر فر
ت،امتناعى است كه از ابتداء به جنگ داشت.او بـانه>هاى صبر آن حضـراز نمو.٢

حم نمى>كنند و با اينكه ازانش رجه بر او و عزيزاينكه مى>دانست لشكر كفر پيشه به هيچ و
لى باار مى>نمايد وا در مقابل آن همه سختى>ها دشودن رند كه صبر كرهايى سر مى>زآنها كار

دع به نبرد و نه اصحابش شـروا بر آنها تمام ساخت و نه خوت حجـت راين همه آن حضر
نان وانش بستند و صداى تشنگى زى ايشان و يارا بر روقتى هم آب راين>رو،ودند.ازننمو

د بلكه بـهسيد،نه تنها دست به اسلحه نـبـرش امام مى>ربچه>هاى كم و سن و سال بـه گـو
است جنگش با آنهـاا مى>خوا هم نداد؛زيرد ردن به اسلحه و آغاز نبـره دست بركسى اجاز

٧١ت دفاعى داشته باشد.صور

ادث غيرار و حتى با حوادث تلخ و ناگوانش به حوو يار(ع)قتى اماماين،مى بينيم وبنابر
دجه از تصميم اصلى خوديدند،به هيچ واجه مى>گرابر هدف مقدس خويش موقبه در برمتر

قت و دفاع از حق و حقيـقـته با باطل،افشاى ظلم و ستم>هـا ى حـاكـم ومبنى بر مبـارز
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ت درديده و از خويش ضع� و سستى نشان نمى>دادند.از ايـن>رو،حـضـرف نگرمنصـر
د عقب نشيـنـىضع قبلى خـوه>اى از موه نه تنهـا ذرل>هاى غير منتـظـرمقابل اين همه تـحـو

ى نيز مى>كنندد پافشاراه خويش ادامه داده و بر مقاصد و اهداف عالى خونمى>كنند بلكه به ر
اانش رش نشان داده و يـارا بـى ارزندگى ره فناپذيـر زمرندگـى روزى،زدن اشعارو با سـرو

٧٢ند.مندتر مى>سازمصممتر و نيرو

ضيحسى و توبرر
ص ايناه است.به خصومان با اقبال و ادبار همرندگى دنيايى انسان در هر زلا زاصو

شهاى دينى و اسلامـىندگى بر پايـه ارزندگى انسـان،زد كه زايط>،آنجا حادتر مى>شـوشر
گى بر مشكلاتاى چيرد.براجه مى>شوى مواز و نشيبهاى بيشترت با فرباشد كه در اين صور

نى و آن ورزيدگى خاص انسان در مقابـلـه بـام است:يكـى درودو پايه اساسـى ذيـل لاز
تمندى استمند و قدرنى كه داشتن تكيه گاه نيروى،بروديگرسختى>ها و ناكامى>ها است.و

اىند متعال بردد.خداود و به مدد او بر مشكلات پيروز گراند هميشه از آن نيرو بگيركه بتو
دهه و نماز كرصيه به تمسك از روزمن تود موجى در فرى داخلى و خـارتأمين اين دو نيرو

كه و ترفتن روزن شك اين دو نيرو به اين جهت ملاحظه شده است كه بـا گـراست.بدو
سيله نماز بـاايش مى>يابد و به واريها افـزابر ناگومت انسان در برحيه مقـاومبطلات آن،رو

حيه انسان تقويت و بهال الهى و استمداد از خداى مهربان،روت لايزتباط با قدرايجاد ار
حل مشكلات بيشتر همت مى>نمايد.

ه بر بلنـدىد علاوايات استفاده مى>شـوم آيات و روى ديگر،چنان كه از مفـهـواز سو
طى و شركات و مقدمه نيل به مقامات معنود صبر كليد فتح براد صابر،خوتبه افرمقام و ر

مايد:مى>فر(ع)مينه،علىفيق در هر كار خير و علم و عمل و كسب هر فضيلت است.در اين زتو
ده الا من صبر على بلاء الدنيا؛كسى به نعمتهاى بهشتى متنعم نمى>شولاينعم بنعيم الآخر
ى كه بر سرارادث ناگـوبه همين دليل،حو٧٣اريهاى دنيا صبر بكنـد».مگر اين كه بر ناگو

اىكاتى مهم بـراى برانب مختلـ� دارد كه از جوان ادعا كـرآمد،مى تو(ع)س�ت يـوحضر
اه حق بيايند و از اعمـالس� بـه ران يوادرديد كه بـرفى باعث گـرده است.از طرايشان بـو

ب به جهت صبرت يعقوديد كه حضرجب گرفى هم مودشان توبه بكنند.از طرگذشته خو
دمـانديد مرفى نيز سبب گـرتقاء پيدا بكند و از طـرجات عالـى ارش به درگشت پسـربر باز
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ء قحطى و خشكسالى نجات يابند و در نهايتات سوس� از اثرت يومصر با تدبير حضر
ه منـدبهر(ع)س�ت يوكات خلافت و پادشاهى حضـراينكه جامعه مصر از بـرعلت شد بـر

دند.گر
مايد:مصداق كامل و اتم اين آيه شريفه مى>باشد كه مى>فر(ع)به هر حال،امام حسين

اا و ابشـرونوا و لا تحـزل عليهم الملئكـه الا تـخـافـوا تتنـزا ربنا الله ثم اسـتـقـامـوإن الذين قالـو
نددگار ما خـداو؛به يقين كسانى كه گفتند:پـرور)٤١/٣٠(فصلـت،نعدوبالجنة التى كنتم تـو

سيد و غمگينند كه:نترل مى>شوشتگان بر آنان نازدند،فريگانه است،سپس استقامت كر
عده داده شده است.ت باد بر شما به آن بهشتى كه به شما ومباشيد،و بشار

ى جامعه دينىت سالم ساز.آيات دال بر ضرور١١
ه>هاىت اصلاح امور جامعه و اصلاحات اجتماعى،آموزابطه با ضرورآن كريم در رقر

ش،هم سنگ و همد كه از نظر ارزف و نهى از منكر دارن امر به معرون قانومهمى همچو
اى آن در اجتماع بر اصـلاحا كه عدالت و اجـراز عدل و عدالت به شمار مى>آيـد؛چـرطر

اين،اصلاحاى اصلاح اجتماعى است.بنـابـراى عدالت بـرق� است و نيز اجرامور متـو
انش يكسانند.از اين>رو،علامه طباطبايى در ذيل آيه شريفه: اجتماعى و عدالت در ارز

ند به عدل و احسان و دادن…؛همانا خداوالله يامر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذى القربى
هايىا مهم ترين چيزد عدل،احسان و ايتاء ذى القربى…راربه ذى القربى…امر مى>كند.مو

مايند:ار است؛ايشان در دليل اين مدعا مى>فرمى>داند كه جامعه انسانى بدان استو
اى« لما ان صلاح المجتمع العام اهم ما يبتغيه الاسلام فى تعاليمه المصلحه؛بر

ى است كه اسلام در تعالى اصـلاحدمى،مهم>ترين چيـزاينكه صلاح اجتماع مـر
٧٤د».جه دارطلبانه>اش بدان تو

ا عمل به امر بهمنان رصاف مؤ� توبه،يكى از او سور٧١آن كريم در آي� به هر حال،قر
هن نيز اشاران به همين مضموه آل عمـر سور١١٤ف و نهى از منكر مى>داند و در آيه معرو

ا علـتدن رف و نهى از منكر كـران،امر به معـروه آل عمـر سور١٠٤د و نيز در آيـه مى>دار
ع بيش ازضوى امت دين اسلام بر ملل ساير اديان شناخته و به اهميـت مـوترگزينش و بر

ند كه بايـدنده داره سخنان آموزان در اين باراوه مى>كند.احاديث اسلامى نيز فـرپيش اشار
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ند.ار بگيرد تامل و دقت قرمور

در اجتماع(ع)ى امام حسيناصلاحگر
ف و،به امر به معرو(ع)د امام حسين ان ادعا كراحت آشكار مى>توئت تمام و صربا جر

لت در طوا كه آن حضرد داشته است؛چرل حيات خوه>اى در طونهى از منكر عنايت ويژ
متمان حكـوج عليه يزيد و پـس از آن>،در زمان خـرومان معاويه و قبـل از زندگـى در زز
اده>شاند و خانوده اند تا آنجا كه جان عزيز خوموها تاكيد فرسيدن يزيد به اين امر مهم بارر
به اين اصل(ع)دى كه امام حسينارده اند.مواى احياى اين اصل تقديم دين اسلام نموا برر

دد:ه مى>گرخى از آنها اشارنه به برده اند،زياد است و لكن از باب نموه كرمهم اشار
شان نسبت به فجايع و قتلاب نامه معاويه،پس از تذكرمان امامتشان در جو.در ز١

ابسانيدن يزيد شراى به سلطنت ردم برفتن از مرد بيعت گرسط معاويه،در مورشيعيان تو
٧٥ار و مفسده هشدار مى>دهند.خو

حضور پيدا مى>كنند و(ص)من آمدن از مدينه در كنار قبر مطهر نبى اكر.قبل از بيرو٢
مايند:چنين مى>فر

نى من الامر ما قداللهم ان هذا قبر نبيك محمد و انا ابن بنت محمد  و قد حضر
ه المنكر؛اى خدا اين قبر پيامبر تو محمدف و اكرعلمت،اللهم و انى احب المعرو

گاهاى من مسائلى پيش آمده كه تو از آنها آاست و من پسر دختر محمد هستم و بر
٧٦ام و از منكر بدم مى>آيد».ست درا دوف رهستى،خدايا من معرو

دند كه در آن چنيناد نمول ذو حسم ( جبل ذو جشم) خطبه اى تاريخى اير.در منز٣
آمده است:

من فى لقاءغب المون الى الحق لا يعمل به و الى الباطل لا يتناهى عنه؟ ليرالا ترو
ت الا شهاده ( الاسعاده) و الحياه مع الظالمين الاى الموربه حقاحقا.فانى لا ار

ا نمى>بينيـد كـه از آند و باطـل را نمى>بينيد كه به آن عمل نـمـى>شـوما؛آيا حـق ربر
ا ملاقاتش ردگارمن پرورايطى،مودد؟ شايسته است در چنين شراجتناب نمى>گر

اندگى با ظالمين را جز شهادت (جز سعادت) نمى>بينم و زگ ركند.همانا من مر
٧٧جز ننگ نمى>بينم.
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اندندد و سپاه حر خطبه>اى خواى اصحاب خوقعيت « بيضه» بردر مو(ع).امام حسين٤
ا نسبت بهت رساند و هم اعتقاد عملى آن حضرا مى>رج ايشان ره و علت خروكه هم انگيز

ا نشان مى>دهد.از اين>رو،ايشاند رجوضع نابسامان جامعه مـواض به وق و اعتراصل فو
مايند:مى>فر

ده اند وك كرا تردگار رده و اطاعت پرورى كره بنى اميه) از شيطان پيرواينان ( گرو
اج)د فى ( غنائم و خرانهاده اند و در مورا ود الهى را آشكار ساخته و حدوتباهى ر

ا تحريمده اند و حلال الهى را شمرا حلال و روام الهى رده>اند و حرى نمود سرخو
٧٨ان شايسته تر هستم.ك اين حقايق نسبت به ديگرده>اند،و من در دركر

اتى كه درفيان و تحريفات و منكرايى كوابطه با ناشنوا،در ر.در خطبه روز عاشور٥
اند و در نهايتسط آنها و حاكمان آنها شده،خطابه>اى مى>خوكتاب الهى و دين اسلام تو

مايند:مى>فر
كز بين اثنتين،بين القتله (السله) و الذله،و هيهـاتالا ان الدعى بن الدعى قد ر
اراهى قرا ميان دو راده،مرى ناپاك ناپاكـزله…؛آرسومنا الذلة.ابى الله ذلـك و ر

ند وم،خداوا نمى>پذيرى رار! خوگزى،هرارداده است،كشته شدن يا پستى و خو
٧٩اى ما نمى>پسندند.ا برلش…اين ( ذلت ) رسور

ته عملى آن حضراسخ ايشان به اين اصل مهم،سيرن بر اعتقاد رت،افزودر هر صور
ج نهادن به اين اصل مى>باشد.نيز حاكى از ار

ضيحسى و توبرر
ف ديگر،اين حقشبختى حق همگانى است و از طرسيدن به كمال و خواز آنجا كه ر

دد كه همگان بدان پايبند باشند.از اين>رو،تخلـ�تى امكانپذير مى>گـرهمگانى در صور
فت.به اين سبباهد گرت نخـوى صورساندن به ديگرن آسيب ردى به طور طبيعى بدوفر

د ناهنجار،اين حقهاى فرفتارب رض نامطلوارد غير متخل� از عوجهت آسيب نديدن فر
ات مضرا از اثرد ره بر اينكه خود كه علاود غير متخل� داده مى>شوت طبيعى به فربه صور

اض داشته باشد؛د متخل� هم حق اعترناهنجاريهاى اجتماعى محافظت بكند،نسبت به فر
د مى>كند وارش نسبت به اخلاق و عقيده اين شخص ضربه وا كه آن غير متخل� با كارچر

ف واين،اصل امر به معـروار مى>دهد.بنابرحى و جسمانى قرى روض بيمارا در معراين ر
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د مى>آيدجوهى انسان با انسانهاى ديگر به وندگى گرواه زنهى از منكر حقى است كه به همر
ى سلب بكند.ا از ديگراند آن رد سلب بكند و نه كسى مى>توا از خواند آن رو نه كسى مى>تو

ان در جهتنتر از ديگـراى خويش حقى فزوبر(ع)به همين خاطر است كه امام حسين
ك حقايقان در درا هم نسبت به ديگرند؛زيرضاع ناهنجار جامعه قائل مى>شونى اوگودگر

ند،و نسبتالاتر دارسالتى وظيفه و رو(ص)ل اللهسود،و هم به جهت جانشينى رتر بوهشيار
تر هستند.به دين جدشان و امت او دلسوز

خلاصه
دفانه و عاشقانه خوندگى عاربا ز(ع)د كه امام حسيناز آنچه بيان شد،استفاده مى>شو

ه>ها وم است به تمام آمـوزد لازاحل علمى و عملـى خـود كه انسانها در تمـام مـرثابت كـر
اى نيل انسانها به سعادت بيان گشـتـه>انـد،عـمـلتكاليفى كه از ناحيه خداى مـهـربـان بـر

انست به آند كه تومين بوى زلياى الهى بر رواز جمله او(ع)ديد،امام حسينن تربكنند.بدو
آنندگى كه در آيات قـرنامه>هاى زجه عمل بكند.بخشى از ايـن بـرتكالي� در زيباتريـن و

د واز و نياز با خدا،جود از:رت بوده>اند،عبارمجسمه آنها بو(ع)كريم متجلى گشته و امام
ىارقـرى،براهى و ذلت ناپذيـرت خواه خدا،پاى بندى به عهد و پيمـان،عـزبخشش در ر

م عمل بهندگى،لزوكل و اتكاء بر خدا،داشتن صداقت در امور زستانه با خدا،توابطه دور
مت،ى و مقاوم پايدارابط اسلامى،احساس حضور در محضر خدا،لـزونه خاص روگو

د.ارى جامعه دينى،و ساير موت سالم سازضرور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٥٥،حديث ١/٣٢٢الى الليالى،.غو١
/ن ؛جـلاء الـعـيـو٦/٢٣٨ى،.تـاريـخ طـبـر٢

.٢٥٦ /؛مقتل الحسين ١٦٧
؛تـاريــخ٤/٧٠.الـكـامـل فــى الــتــاريــخ،٣

.٤٥/٢١ار،؛بحار الانو٦/٢٥١ى،طبر
آن.مانى در قران در.رو٤
.ملامحسن فيض كاشانى،محجه البيضاء فى٥

.١/٣٧٧احياء الاحياء،

فاى به عهد و پيمان.ت و.آيات دال بر ضرور٦
.١/١٥٧افى،.و٧
.٧٥/٩٦ار،؛بحار الانو٥ندى،اوادر ر.نو٨
؛شـيـخ عـبـاس قـمـى،مـنـتـهــى٩٣شـاد،.ار٩

.١/٦٢٥الآمال،
 .٤/٩٥؛مناقب آل ابى طالب،٢١١شاد،.ار١٠
/٢عه كلمات الامـام الـحـسـيـن ع،سو.مـو١١

٥٠٤.
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.٧٥/٩٢ار،.بحار الانو١٢
.٢٤٧ /ل ؛تح� العقو٧٨/١١٨ار،.بحار الانو١٣
.٢/٢٩فه الائمه،.اربلى،كش� الغمه فى معر١٤
.٢/٧٩شاد،.الار١٥
.٣١٤ / ١.منتهى الآمال،١٦
.٧٨/١٢١ار،.بحار الانو١٧
.٩/٢٤سائل،ك الو.مستدر١٨
.١٠/١٨٥جال كشى،.ر١٩
.٩٨ /ندگى>هاى اخلاقى امام حسين ع .ساز٢٠
.٧٨/١١٨ار،.بحار الانو٢١
جـمـه عـلـى اصـغـر.عـبـده،نـهـج الـبـلاغـه،تـر٢٢

.٥٧٥ / ٥٣فقيهى،نامه 
.١/٦٠ضا ع،ن اخبار الر.عيو٢٣
ف؛اللهو٤/٥٧٧.الكامل فى التاريخ،ابن اثير،٢٤

/ ١١.
٢/٧مى،ارز؛مقتل خو١٤٢ /صيه .اثباة الو٢٥
.٢/٣٢فه الائمه،.كش� الغمه فى معر٢٦
عـىضـوادى آملـى،تـفـسـيـر مـو.عبـد الـلـه جـو٢٧

.٢٠ و ٣/١٩آن،قر
.٣/٢٤٥ح نهج البلاغه،.ابن ابى الحديد،شر٢٨
.١٢/١٨١.صحيفه امام،٢٩
.٤/١٠٨.علامه امينى،الغدير،٣٠
.٢٦ -٢٥ /.سخنان حسين بن على(ع) ٣١
؛تاريخ٥/١١٢ح،فى،كتاب الفتو.ابن ميثم كو٣٢

.١٤/٢٠٣مدينه دمشق،
.١/١٦٧م،ّ.مقتل الحسين>،مقر٣٣
.١/١٥٧.همان،٣٤
؛به نقل از لـمـعـة مـن بـلاغـه١/١٦٣.همـان،٣٥

.٢٢١ /الحسين 
.٦٩ /ام.مقتل العو٣٦
.١/٣٣٩.الاقبال،٣٧
.٣٢ف ؛اللهو١/١٩٣م،.مقتل الحسين>،مقر٣٨

.٣/١٣٤ع كافى،.كلينى،فرو٣٩
د بن على،مصـبـاحالدين كاشانى،مـحـمـو.عز٤٠

الهدايه و مفتاح الكفايه،تصحيح جلال الدين
.٤٠٦ /همايى 

.١٦٨ /.محمد شجاعى،مقالات ٤١
شـتـه.به نقـل از دفـتـر عـقـل و آيـت عـشـق،نـو٤٢

.٧٧ /اهيمى دينانى ابر
.٤١١ تا ١/٤٠٤ان،.تفسير الميز٤٣
؛١٥١ه انعـام/؛سـور١٨ه جاثـيـه/.مثـل سـور٤٤

 .٣١ان/ه آل عمرسور
ى،ستـرعشى>تـو؛مر٢٥٣شاد،.شيخ مفـيـد،ار٤٥

الفداء،؛ابن كثير،ابو١١/٦١٢احقاق الحق،
/٤؛ كامل ابن اثير،٨/١٩٩البدايه و النهايه،

٢٥.
 .١٢٧٩٣،حديث ١١/٢١٨سائل،ك الو.مستر٤٦
.١٣٠ /ف .اللهو٤٧
،١١٥ /آن اد مغنيه،الحسين و القـر.محمد جو٤٨

الثقافه.چاپ دار
.٢٥/٢٩٨ان،.تفسير الميز٤٩
(ع)هنگ سخنان امام حسيـن.محمد دشتى،فر٥٠

/ ٥٧٠.
.١٦٥ /.سخنان امام حسين(ع)از مدينه تا كربلا ٥١
.٤٤/٣٧٥ار،؛بحار الانو٢٢٣ /شاد مفيد .ار٥٢
.١٢٨ /ف .اللهو٥٣
.همان.٥٤
.٦/٣٥٥ى،.تاريخ طبر٥٥
.١/٨٠٤ان الحكمه،.ميز٥٦
.٢٨٠ /م .مقتل مقر٥٧
.٢٩٥ /.همان ٥٨
.٧٠ /هنگ سخنان امام حسين ع .فر٥٩
.٧٥/١٢٦ار،.بحار الانو٦٠
.٤٤/٣٢١.همان،٦١
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.٤٥/٤٦.همان،٦٢
/فـان ادى آملى،حمـاسـه و عـر.عبد الـلـه جـو٦٣

٢٣٤.
/٤؛كامل ابن اثير،٩٤/٢٠٦ار،.بحار الانو٦٤

٢٥.
.٨/٢٥٣ح نهج البلاغه،.ابن ابى الحديد،شر٦٥
،حديث٨٥ /هه الناظر فى تنبيـه الـخـاطـر .نز٦٦

١٨.
.٤٤/٣٦٠ار،.بحار الانو٦٧
ت ناحيه مقدسه..زيار٦٨
ىجمه احمد فهرف،ترف على قتل الطفو.اللهو٦٩

.٨٢ و ٨١ /
.همان.٧٠ 

ة الائمه الاثنىف الحسينى،سيـر.هاشم معرو٧١  
.٤٤/٣٨٠ار، ؛بحار>الانو٢/١٠١عشر،

ت سـيـد.تاريخ ابن عسـاكـر،( مـجـلـد حـضـر٧٢
.٤/٧٢ب،)مناقب ابن شهر آشو١٦٤الشهداء

.١٢/٣٥٢ان،.تفسير الميز٧٣
.همان.٧٤
/عـه كـلـمـات الامـام الـحـســيــن(ع) ســو.مـو٧٥

.٢٢٧،حديث ٢٥٣
؛بـه نــقــل از٢٥٦،حــديــث ٢٨٧ /.هـمــان ٧٦

.٥/٢٠ح،الفتو
.٧٩ /ف .اللهو٧٧
.١١/٦٠٩.احقاق الحق،٧٨
.٢٠/٦مى،ارز.مقتل الحسين للخو٧٩


